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و قلمرو فهم عرفي گونه  شناسي مفاهيم قرآني
*دوست ابوالقاسم علي

 **نيا رضا قائمي علي

 ***محمدحسين رفيعي

 چكيده
كه آيا زبان قرآن، عرف يكي از نظريات رايج در زبان قرآن، زبان عرفي است. فارغ از اين

رسد كه صدور حكم واحد براي خاص است يا عام، در نگاه نخست بديهي به نظر مي

و عدم تبيين همه حوزه و جوانب موضوع زبان قرآن در»عرف«ها ، ما را به تعيين معيار

و گونه كند. همچنين در اين فرايند بايد به صورت زبان قرآن نزديك نمي هاي مختلف ها

و حوزه مفهومي نيستند مفاهي م قرآني توجه نمود؛ چراكه همه مفاهيم قرآني از يك پهنه

و در نتيجه امكان فهم عرف از زبان قرآن تا بتوان حكم واحد در مورد زبان عرفي

هاي مختلف مفاهيم را شناسايي صادر نمود. بنابراين در تعيين زبان قرآن، ابتدا بايد گونه

و چه عامچه-و سپس اعتبار فهم عرف ها تعيين كرد. در اين را در آن گونه-خاص

 
و عضو هيئت علمي پژوهشگاه فره* و اصول و انديشه اسلامي.مدرس خارج فقه  نگ

هي دانشيار ** و انديشه اسلامي.ئو عضو ت علمي پژوهشگاه فرهنگ

و حديث معاونت فرهنگي تربيتي *** و معارف قرآن  المصطفي العالميه. ,�%��مدير گروه فرهنگ

2/11/92تاريخ تأييد:22/9/92تاريخ دريافت:
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و نوشتار، مطالب را در دو مبحث پي مي گيريم: در مبحث اول به تحليل، بررسي

را پردازيم؛ مبحث دوم، گونهمي» عرف«تعريف  و واژگان قرآني هاي متعدد مفاهيم

و ميزان اعتبار فهم عرف در هر يك از گونه م شناسايي كنيم. از نگاه ما،يها را تعيين

مي قلمرو فهم عرفي شامل برخي از گونه شود، نه همه آن. بنابراين هاي مفاهيم قرآني

و تفسير مراجعه نمود. در فهم ساير گونه  هاي مفاهيم قرآني بايد به منابع ديگر فهم

 عرف، فهم عرفي، مفاهيم قرآني، قلمرو فهم عرفي.:واژگان كليدي

 مقدمه
ا همان و بدون بررسي جزئيات، به اعتبار فهم شاره شد، نميگونه كه توان به صورت مطلق

در عرفي از همه مفاهيم قرآني حكم كرد؛ همچنان و اخيراً كه در بيان برخي از اصوليان

از ها چنين اتفاق افتاده است. تعيين اعتبار فهم عرفي، مستلزم تبيين دقيق برخي نوشته تري

و شناخت تمايز ات مفاهيم قرآني است. مفاهيم قرآني جملگي متعلق به يك تنوع واژگان

و مفاهيم نيستند. البته به مقتضاي نزول قرآن به لسان قوم كه در برخي از  گروه از واژگان

و روايات به آن اشاره شده است، عرف مخاطب عصر نزول به صورت طبيعي تمام  آيات

يا قرآن را در سطح مورد نياز، مي و هيچ آيه مفهومي نيست كه بيشتر مردم از فهميدن فهمد

و هيچ عرب يا غير طباطباييآن عاجز باشند. به بيان علامه  قرآن كلام عربي آشكار است

و در ميان هزاران عربي كه آشنايي با لغت عرب داشته باشد، در فهم آن درمانده نمي شود

و گره باشد آيه قرآن كريم، آيه در، به گونهاي نيست كه در مفهوم آن، اغلاق اي كه ذهن

و مفهوم، هيچ فهم آن در تحير بماند. و حتي متشابهات قرآن هم در معنا گونه اغلاق

در متشابه» مرادشان«تعقيدي ندارند؛ بلكه اين آيات در  (طباطبايي،» مفهومشان«اند، نه

ج1417 ص1، ،9.(

ي سازيا نه، نيازمند شفافاما اينكه فهم مخاطب در مورد همه مفاهيم قرآني معتبر باشد

و تفكيك انواع مفاهيم قرآني است.» عرف«تعريف  و بررسي

و تعريف عرف  مبحث اول: بررسي

 الف) عرف در لغت
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و طمأنينه«،»تتابع دو چيز«از عرف در لغت به (سكون ج1404فارس، ابن» ص4، و 281، (

(مكان مرتفع«نيز و مترجمان اند. ) ياد كرده249ص،1408سعدي ابوجيب،» بيشتر مفسران

(عرفْاً الْمرسْلاتو«در ذيل آيه  سر«)، عرف را به معناي1:مرسلات» تتابع دو چيز پشت

و يا مشابه معنا كرده» هم و عمدتاً در ساير موارد استعمال در قرآن كريم، به معناي دوم اند

حمل» مكان مرتفع«ي سوم، يعني را نيز عموماً به معنا» اعراف«اند. واژه آن تمايل نشان داده

 اند. كرده

(معروف«،»شناخته«زبان نيز از معاني شناسان فارسي لغت ،»رسم«)، نامه دهخدا لغت»

(بخشندگي«و» نيكي«(فرهنگ عميد)،» عادت«،»روش« ) براي تعريف عرف فرهنگ معين»

آن اند. بديهي است كه اين تعدد معاني به تكثر كاربردهاي استفاده كرده و مشتقات اين واژه

و امر پسنديده است؛» معروف«مرتبط است؛ براي مثال  به معناي» اعراف«به معناي نيكي

و اذعان،» اعتراف«مكان بلند،  به معناي» متعارف«به معناي شناسا،» عارف«به معناي اقرار

و... است. اما معناي اصلي  م»عرف«پسنديده و شتقات، قطع نظر از كاربردهاي مختلف

و طمأنينه«و نيز» تتابع دو چيز«صرفي اين واژه، به همان معاني   است.» سكون

ب) عرف در اصطلاح
و حقوق است. در اين دانش دانش» عرف«موطن اصلي استعمال واژه ها هاي اصول، فقه

وجود دارد؛ در عين حال ناگفته نماند كه تعريف عرف» عرف«تلقي نسبتاً مشتركي از مفهوم

ت الملل، عرف معناي هاي يادشده كاملاً همسان نيست؛ براي مثال در حقوق بين مام دانشدر

هاي دانش حقوق است. اما در نهايت، با قطع كند از آنچه در ساير شاخه متفاوتي پيدا مي

هاي هاي عارضي در تعريف عرف كه حسب ضرورت در شاخه نظر از برخي ويژگي

ا مختلف علوم پيدا مي و بنيادين عرف، در بيشتر تعاريف مشابه هم است. كند، عناصر صلي

مي لذا در ذيل به نمونه  شود: هايي از تعاريفي كه نزد اهل نظر مقبوليت بيشتري دارد، اشاره

عرف، گفتار، فعل يا ترك فعلي »: العرف ما يغلب علي الناس من قولٍ او فعلٍ او ترك«.1

( است كه بين مردم شهرت پيدا مي ).98ص، 1997،ي قوتهبن محدولاكند

2.»."�/��# �7�89�� :1����� ;&/8< � =/��� �>, ?% @"35�� AB )/&C� �% D)��� � EF���� :«
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و طبايع سالم آن و عادت چيزي است كه به كمك عقل در نفوس رسوخ يافته را عرف

*تلقي به قبول نمايند.

3.»� ?59�� ?% :7&47�� GH/� ;B)�1 �% "I D)���9���E)�1J�4�� K)L51 �% DHM# N>5�#

 .�7�(� ?% A��7&,(� =/���EO�+�� EJF�5�عرف چيزي است كه عقلاي جامعه آن را »: �

و عقلاي  و سيره نيكوي بين خود بدانند؛ بر خلاف چيزي كه عقل عمومي از سنت

مي اجتماع آن  (طباطبايي، را از اعمال شاذّ به شمار ج1417آورند  ). 397ص،8،

و ساير معاملاتهم بحيث ��EFماجرت عليه«.4 و اجارهم و شرائهم الناس في بيعهم

و يترك القيود اتكالاً علي فهم العرف »: يسوغ للمتكلم اذا اراد معني ان يطلق اللفظ

و ديگر معاملات، طبق  و اجاره و فروش عرف چيزي است كه عادت مردم در خريد

و اي كه اگر گوينده معنايي را اراد آن باشد، به گونه ه كرده، آن را به صورت مطلق

مي بدون قيد مي ( آورد؛ در حالي كه تكيه بر فهم عرفي از آن لفظ ، 1978، مغنيهكند

ص6ج ،122.(

و عادي كه مردم بدان شيوه«.5 و پذيرفته هاي رفتاري (اند ها خو گرفته ، جبران مسعود»

ص2ج، 1376 ،1180 .( 

مي عميد زنجاني.6 ي است كه اكثريت مردم آن را به عرف عمل«گويد: در تعريف عرف

و كراهت انجام و ارادي بدون احساس نفرت (طور مكرر ،2ج،1383، عميد زنجاني»

).214ص

و مشروع نزد آنها«.7 و ارادي مردم كه صورت قانون مجعول فهم يا بنا يا داوري مستمر

(به خود نگرفته باشد ص1388، دوست علي» ،61.(

ب.8 تعريف» روش مستمر قومي است در گفتار يا رفتار«ه در ترمينولوژي حقوق عرف را

) ).447ص، 1378جعفري لنگرودي، كرده است

از» عرف«شده براي به هر حال تعاريف ارائه و از همين جهت برخي بسيار متنوع است

 
به* مندر ابوحامد محمد غزالياين تعريف در علم الاصول المستصفي و برخي نسبت داده شده است

(ر.ك درستي اين انتساب ترديد كرده ص1377گلباغي ماسوله،: اند ،28.(
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از نظران، اين تعريف صاحب ها را به طوايف مختلف تفكيك نموده، به بررسي هر يك

( طوايف پرداخته ص1427، حسنيالاند و بيان48-52، ). اما غور بيش از اين در اين تعاريف

به تمايز هر يك، شايد چندان به كار نوشتار حاضر نيايد. از اين رو در عنواني جداگانه،

و  تنقيح تعريف عرف پرداخته، مبناي اين نوشتار را در تعريف اين واژه تعيين كرده است

 خواهيم داد. همان را مبناي اقدام تا پايان قرار

 تأملي در تعاريف عرف)ج
از مجموع تعاريفي كه درباره عرف ارائه شده است، بسياري از تعاريف ديگر كه مجال ارائه

فرايندي بندي را داشت كه عرف، امر يا توان اين جمع آن در اين نوشتار وجود ندارد، مي

و جزئي از برنامه و اجتماعي آنان هاي زنداست كه مردم بدان خو گرفته باشند گي فردي

و بر حسب عادت بر آن اساس رفتار  ها، اين عرف در اموري مانند گويشند.كنشده باشد

و خوراك، محاوره و در اين پوشش، ها، خورد و ارتباطات، نمود بيشتري دارد مشاغل

 ها پي برد. توان به تمايز عرفعناصر مي

هاي خاصي از جامعه يا همه برش-دمبنابراين يك امر عرفي آن است كه در ميان مر

و ناشناخته يا اتفاقي بر آن توافق كرده-آنها شيوع داشته، افراد به صورت غير منسجم

و نفرت عموم گردد. اين باشند؛ به گونه و سرپيچي از آن موجب انزجار اي كه مخالفت

و اخلا و نفرت، مؤلفه مهمي است كه تكاليف قانوني، حقوقي قي را براي احساس انزجار

شوند، تعيين افرادي كه در محدوده شيوع اين عرف قرار دارند يا از بيرون با آن مواجه مي

بي كند. به بيان ديگر، موضع مي شده خود، احترامي به امر عرفي توافق گيري افراد در مقابل

و ايجاد تكليف براي ديگران در مواجهه با آنان مي  شود. موجب ايجاد حق براي آنان

مي ما، همانا و عادت در كنار هم قرار گونه كه ملاحظه شود، در تعاريف فوق، گاه عرف

مي مي و گاهي نيز گيرد، گاه عقل يا طبع سليم را مبناي داوري صحت امر عرفي قرار دهند

و پسنديده«به  مي» بودن نيك و عادت مساوي امر عرفي تأكيد ورزند؛ حال آنكه نه عرف

ا هم مياند، نه در همه و طبع سليم قضاوت و نيك عراف، عقل و نه رجحان بودن امر كنند

عرفي در اصل تعريف عرف دخالت دارد. مقبوليت امر عرفي در ميان مردم لزوماً به معناي 
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هم كه هيچ حسن ذاتي آن فعل نيست؛ همچنان گونه دلالتي بر رجحان عقلي يا شرعي آن

در كردن ندارد. بنابراين داخل بياين قيود مي تعريف عرف، به محدودكردن  انجامد. مورد آن

در برخي از تعاريف نيز، محدوده عرف كاملاً رها گذاشته شده، به هيچ قيدي مانند قيد

و اختياري مقيد نگرديده است.  زمان يا قيد ارادي

 تعريف برگزيده)د
ونه تعريفگ شده، بهتر است عرف را اين گفته در تعاريف ارائه هاي پيش به سبب كاستي

و ارادي جمعي از افراد است در گفتار، رفتار«كنيم:  ،-اعم از فعل يا ترك-بناي مستمر

و طبايع باشد يا خير و تفاهم، چه موافق با شرايع ».خلُقيات، محاورات

:برگزيدهبررسي عناصر تعريف

و روش.1 با»قانون نانوشته«بودن براي تعدادي از افراد: به عبارت ديگر مبنا شد براي اي

 اعمال جمعي از افراد.

و استمرار عرف: البته عرف.2 و دوام نسبي كه نتوان دوام ها تغييرپذيرند، اما استمرار

و پايان آن را تعيين كرد، براي   قلمدادكردن يك امر لازم است.» عرفي«شروع

و اجماع بدون هماهنگي قبلي ارادي.3 بودن امر عرفي: لازم است امر عرفي با توافق

م تحقق يافته باشد؛ چه اينكه اگر غير از اين باشد، حكم قانون، قرارداد يا اجبار را مرد

 خواهد داشت.

و اطرّاد: امر عرفي زماني محقق است كه شيوع داشته، توسط عده قابل توجهي.4 شيوع

شود؛ چه اينكه از افراد صورت گرفته باشد؛ لذا عادات شخصي افراد، عرف تلقي نمي

و جهاني يك پديده هم در تحقق عرف لازم نيست. گرچه تا كنون الاطلا شيوع علي ق

و اطرّاد امر عرفي نشده است، اما حق اين است كه امر«كسي متعرض بيان محدوده شيوع

و ارزيابي قرار مي و مكاني كه مورد قضاوت گيرد، شيوع عرفي بايد در محدوده زماني

ام». داشته باشد ر عرفي، شامل جمعيت زيادي از چندين بنابراين گاهي لازم است شعاع

و يا يك شهر. و گاهي نيز شامل افراد يك قبيله يا روستا و روستا گردد  شهر
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و مفاهمه صورت-اعم از فعل يا ترك-عرف ممكن است در گفتار، رفتار.5 خلُقيات ،

 گيرد.

ط امر عرفي لازم نيست مقبول شرع يا شرايع باشد؛ همان.6 بع گونه كه لازم نيست موافق

صرف موافقت افراد حاضر در همان  و افراد خارج از آن عرف باشد، بلكه سليم ساير عقلا

 عرف كافي است.

به.7 و طبايع«بدون ترديد، تصريح در تعريف» تساوي موافقت يا عدم موافقت با شرايع

و استنباط حكم يا  و مقبول نيست؛ اما در مقام تأييد يك عرف مطلق عرف، امري معقول

و طبع سليم، امري شناخت  موضوعي توسط آن، ملاحظه موافقت يا عدم موافقت با شرع

و مؤلفه ها كه بعضي از محققان در تعريف عرف ذكر لازم است. بنابراين برخي عناصر

از كرده و و ثبوت است اند، خارج از تعريف عرف است؛ چون تعاريف ناظر به مقام واقع

و استنا و اموري از اين جهت قيودي مانند اعتبار و طبع سليم و شرع يا فطرت د به عقل

 اين دست، در مقام اثبات كارآمد است، نه مقام ثبوت.

 شناسي مفاهيم قرآني مبحث دوم: گونه
هاي متعدد مفاهيم گونه كه بيان شد، براي تعيين قلمرو فهم عرفي لازم است گونه همان

و آن و اعتبارسن قرآني از يكديگر شناسايي جي گردد. اما قبل از ورود به بحث، گاه بررسي

 لازم است درباره چند نكته آگاهي داده شود:

و از ورود» مفاهيم«الف) در اين نوشتار، تنها فهم عرفي از قرآني را بررسي خواهيم نمود

مي» تركيبات«و»ها هيئت«به فهم  و كنيم. گرچه ناگفته نماند كه فهم تركيب خودداري ها

و ليس للمركّب وضع« خمينين فهم مفردات آن است. به تعبير امام عبارات قرآني مرهو

له آخر غير وضع مفرداته لا معني (، بل ج1418امام خميني،» ص2، البته اين سخنان).335،

و عبارات در معناسازي نيست.  نافي نقش تركيبات

وب) اعتبار فهم عرفي در اين بحث به معناي محدوديت فهم مفاهيم به همان فهم عرفي

و عرف خاص نيست. اعتباردانستن فهم بي  هاي تخصصي

گردند،ج) نكته آخر اينكه حسب وظيفه اين نوشتار، تمام مفاهيمي كه براي نمونه بيان مي
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و جلوگيري از طولاني اند، اما به دليل فراواني مثال شده در قرآن كريم مفاهيم استفاده شدن ها

ذ  كر كامل آيات خودداري شده است. نوشتار، جز در مواردي اندك، از

و فلسفه، به صورت متعارف، مفاهيم را در گروه هاي متعددي شناسايي در دانش منطق

و حسي كنند. اين گروه مي و مفاهيم از يك طرف بندي به اعتبار روابطي است كه ميان اشيا

به ماهيت بودن آنها از طرف ديگر وجود دارد. اين شيوه تفكيك مفاهيم، ناظر يا ذهني

و كيفيت شكل و از همين جهت، كمك شاياني به بررسي وجودي مفاهيم گيري آن است

و اعتبار فهم مفاهيم كند. بنابراين براي نمي-گونه كه ما به دنبال آن هستيمآن-كيفيت

تري، البته با نظرداشت مفاهيم ملاحظه اعتبار فهم عرفي از مفاهيم، لازم است تفكيك عيني

ا و اشتهار الفاظ ميان عرف عصر نزول، اشتهار قرآني، رائه كنيم. اين تفكيك به اعتبار كاربرد

و نيز به اعتبار گوناگوني مصاديق واژگان،  و ساير اعراف خاص و شعرا ميان عرف عالمان

يا صورت مي گيرد. اين شيوه تفكيك مفاهيم، نقش بهتري در گشودن مسير تعيين اعتبار

ميعدم اعتبار فهم عرفي  در ايفا كند. البته بايد يادآور شد كه ممكن است برخي مفاهيم

 بيش از يك گروه از واژگان قرار گرفته، از جهات متعددي قابل بررسي باشند.

از اينك ضمن شناسايي گونه هاي مختلف مفاهيم قرآني، قلمرو فهم عرفي را در هر يك

 ها تعيين خواهيم كرد. گونه

و واژگان پركارب.1 و متعارفاَعلام  رد
و پركاربرد ميان مردم عصر نزول است بسياري از واژگان قرآني همان واژگان متعارف

و مصداق آن بيگانه باشند؛ مانند اسامي برخي  و يا معنا بدون اينكه مردم نسبت به لفظ

و مدينه. عرب عصر نزول با تعابير مختلف از  ،»جمل«حيوانات يا اماكن اطراف مكه

و هم معاني» ناقه«،»ابل«،»جماله« و مانند آنها كه در قرآن كريم آمده است، كاملاً آشناست

مي آن را مي و هم مصاديق بيروني آن را و مصاديق عباراتي مانند داند شناسد. يا معاني

به» حنين«،»بدر«،»مشعرالحرام«،»مدينه«،»يثرب« راحتي تشخيصو مانند اين اسامي را

و مدينه مرتبطبه دهد. اكثر قريب مي اتفاق اعلام در قرآن كريم با حوزه زندگي مردم مكه

بوده، براي مردم عصر نزول قابل شناخت است. تنها برخي اسامي كه مربوط به ساير اقوام 
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ب ،»رس«دارد؛ مانند مفهوم(ص)ه دقت يا پرسيدن از پيامبر اسلاميا اماكن است، نياز

و اماكن، برخي از مفاهيم كه اسم براي مصاديق اشخ هايو... . غير از نام» الايكه« اص

و... هستند نيز در ميان ها، خوشي ها، بيماري ارزشي، اخلاقي، گفتار، امكانات، نعمت ها

و اراده معناي تازه يا دادن بار معنايي تازه به  عرف، شناخته شده است. البته امكان تغيير معنا

ق و در صورت عدم رينهمفاهيم ارزشي هم وجود دارد كه بايد با هاي لازم معرفي گردد

 وجود قرينه بر اراده معنايي ديگر، همان تلقي متعارف، معتبر است.

و ملموس با او مواجه است، بنابراين فهم عرف از معاني واژگاني كه به صورت تجربي

و مفسر در فرايند تفسير بايد آن را مبناي كار خويش قرار دهد و مترقي است . فهمي دقيق

و مصداق اين واژگان، عرف زمان نزول است. البته ممكن است ميان ميزان در شناخت معنا

برخي مخاطبان در فهم اين مفاهيم، اختلافاتي نيز وجود داشته باشد، اما اين موضوع، مانع 

 از لزوم اخذ به فهم اكثريت نيست.

 بيگانه واژگان.2
از واژگان بيگانه بهره گرفته است. عمده ها، در مواردي قرآن كريم براي انتقال برخي پيام

مي اين واژگان در سوره شوند. مؤلف كتاب واژگان دخيل در قرآن مجيد هاي مكي يافت

مي نيز به مكي يا مكي متقدم ( بودن بسياري از واژگان بيگانه تصريح جفري،:ر.ككند

وجود دارد. علت البته در مورد وجود واژگان بيگانه در قرآن كريم، اختلاف نظر). 1385

و اين تصريح اصلي پيدايش اختلاف نظر، تصريح قرآن كريم به عربي در ظاهر،بودن است

، جرير ابن، شافعي، فارس ابنبا وجود واژگان دخيل ناسازگار است. انديشمنداني مانند 

چراكه قرآن به زبان؛معتقدند واژگان غيرعربي در قرآن نيست ابوعبيدهو قاضي ابوبكر

نظران تمايل به پذيرش وجود واژگان بيگانه اما عمده صاحب؛مبين نازل شده است عربي

بودن قرآن ناسازگارو عموماً نيز آن را با عربي)1382اندرو ريپين،( در قرآن دارند

در در ميان واژگان بيگانه دانند. نمي اي كه در قرآن به كار گرفته شده است، برخي از واژگان

ل بوده است؛ مانند اسامي برخي پيغمبران. برخي نيز تنها براي تعدادي از ميان مردم متداو

) ج 1422عطيه اندلسي، ابنقبايل عرب ناآشنا بوده است، نه براي همه آنان ص1، ،45-48.(
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كه معمولاً افراد در زبان-اي اما ساير واژگان بيگانه: الف) يا به مقتضاي عرف محاوره

ه ميخود از واژگان بيگانه ، ولو به صورت محدود، مورد استفاده در عرف-گيرندم كمك

و همان محاوره عرب بوده است كه در اين صورت حس متفاوتي از اين واژگان ندارند

معاني رايج ميان آنان معتبر است، مگر اينكه از قراين، معناي ديگري فهميده شود؛ مانند 

مع» بِيع«و» استبرق«،»اباريق«واژه  از تقدند اين واژگان فارسي، از مدتكه برخي ها قبل

) و باقري،نزول قرآن، در اشعار عرب مورد استفاده بوده است -201صص، 1390 فرشچيان

). به تعبير برخي، ابتدا اين واژگان عربي شده، سپس به استخدام قرآن 224-197و 203

( كريم درآمده ج 1422عطيه اندلسي، ابناند ص1، با براي فهم*).51، معناي اين واژگان،

توجه به امكان تغييريافتن معناي آنها در زبان مقصد، بايد به عرف زمان نزول قرآن مراجعه 

نه كرد. پس فهم متعارف عرب زبانان زمان نزول، مبناي شناخت معناي اين واژگان است،

و مبدأ.  معناي اصلي اين واژگان در زبان اصلي

ي بوده، تا كنون در عرف محاوره عرب استفادهب) يا اينكه مفاهيم جديدالورود

دادن شده از آن لفظ بايد از طريق نشان اند. در اين صورت طبيعي است كه معناي اراده نشده

و قرائن لازم به مخاطب القا گردد. پس فهم اين واژگان تنها از بررسي كاربرد  خصوصيات

ن آنها در قرآن به دست مي زول. همچنين با توجه به اينكه آيد، نه مراجعه به عرف عصر

در استخدام اين واژه در قرآن كريم، حسب ضرورت بوده است، از همين رو ممكن است

معناي اصلي آن تغييراتي ايجاد شده باشد؛ لذا مراجعه به لغت زبان اصلي هم كارساز نيست 

و تنها بايد به كاربرد آن در قرآن توجه شود.

 واژگان غريب.3
و واژگان غريب است؛ اما اينكه آيا اين واژگان در زمان نزول قرآن كريم داراي برخي الفاظ

نبوده باشد؛ گونه رسد اين قرآن نيز براي مخاطبانش غريب بوده است يا نه، به نظر مي

و بليغ، دوري و واژگان نامأنوس در ميان چراكه از لوازم كلام فصيح گزيني از الفاظ

ظي كه مخاطب را در معنايابي آن به دردسر اندازد يا مخاطبان است. همچنين استعمال لف

 
.اند نيز همين ادعا را بيان كرده سيوطيو زركشيبعدها نيز افرادي مانند*
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و بليغ دور است. بخش زيادي از مخاطبان را از فهم آن باز دارد، از شأن يك متن فصيح

مي» غريب«ضمن آنكه زماني يك واژه،  اي كه بتواند معناي گردد كه بدون هيچ قرينه تلقي

) ص1381م، نكوناآن را آشكار سازد، مورد استفاده قرار گيرد كه1-16، ). بنابراين واژگاني

از گونه غرابتي نداشته رسند، براي عرف زمان نزول هيچ امروزه غريب به نظر مي است؛

رو در تلقي مفهومي از اين واژگان نبايد پژوهش لغوي صرف را مبنا قرار داد، بلكه همين

ا  ين واژگان روشن گردد.بايد به فهم عرفي عصر نزول نيز مراجعه نمود تا تلقي آنان از

و معتقدند برخي از محققان نيز وجود واژگان غريب در قرآن كريم را انكار مي كنند

نمايد، در اصل غريب نبوده، برخي از مسائل مانند امتزاج واژگاني كه به نظر ما غريب مي

و مسلمان زبان عربي با ساير زبان يا ها موجب گرديد پرده شدن بسياري از غير عرب ها

) و غريب نمايد ص1422اثير، ابنروي برخي مفاهيم قرآني كشيده شده، آنها را مبهم ،5.(

(طباطبايي، ، 1417در نقل پيشين از صاحب تفسير الميزان نيز به همين امر تأكيد شده بود

ص1ج ،14.(

كه اما آنچه تحت عنوان غرايب قرآن توسط برخي از عالمان نقل شده و گفته شده است

( نيز در مورد معناي اين واژگان توقف كرده(ص)پيامبر اصحاب ج1386سيوطي، اند ،2،

از)، سخن درستي نيست. شاهد اين ادعا هم آن است كه عمده گزارش368ص هايي كه

عدم شناخت معاني برخي واژگان قرآني توسط برخي از اصحاب حكايت دارد، به طور 

از شود كه در مورد عمده به خليفه دوم ختم مي معاني تعدادي از واژگان درمانده بود.

(همان) عباس ابن *هم نقل شده است كه ابهاماتي در مورد برخي مفاهيم قرآني داشته است

و روشن است كه عدم آشنايي اندكي از افراد عرف مفاهمه، از معاني برخي واژگان،

يك واژه، عدم شناخت بودن كند. معيار غريب بودن آن واژگان را اثبات نمي گاه غريب هيچ

 
از* مياست، نقل شده عباس ابنبيشتر آنچه ب نشان رخي واژگان بوده دهد كه وي نه به دنبال معناي بدوي

و عميق برخي واژگانو يا هيچ تصوري از معناي واژگان نداشته باشد، بلكه در جست جوي معاني دقيق

گاه به منزله وجود ابهام در الفاظ هيچ عباس ابنتر از قرآن مؤثر است. اين عمل است كه در فهم متعالي

 قرآني براي عرب عصر نزول نيست.



138

ييز
پا

13
92

ارة
شم

/
55/

لي
مع

قاس
بوال

ا
لي

،ع
ت

وس
د

مي
قائ

ضا
ر

عي
رفي

ين
حس

مد
مح

نيا،

 بخش زيادي از افراد است، نه تعداد اندكي از آنها.

مي اما گزارش را هايي كه نشان و پس از آنها معاني برخي واژگان قرآني دهد تابعين

( نمي جدانستند بودن الفاظ قرآن را اثبات تواند غريب گاه نمي)، هيچبه بعد 414ص،2همان،

از كند؛ چراكه زبان معيار قرآن، زبان عرب عصر نزول است، نه پس از آن. همچنين برخي

و متشابه به لحاظ  و متشابه به محكم و» مدلول مفهومي«نويسندگان معاصر با تقسيم محكم

، معتقدند مراد از تشابه در قرآن كريم، تشابه در مدلول مفهومي»مدلول مصداقي«به لحاظ

و عبا و آشكار است، اما در نيست؛ چراكه مدلول مفهومي همه واژگان رات قرآني روشن

هر» كرسي«مدلول مصداقي برخي از آنها ابهام وجود دارد؛ مانند لفظ  كه معناي آن نزد

و«زباني روشن است، اما مدلول مصداقي اين واژه در آيه عرب ماواتالس هيْكرُس عسو

ضالْأَر) (254:بقره» ج1417عبدالساتر، ) روشن نيست ).351ص،9،

به معرفتعلامه معتقد است تشابه» تشابه عرضي«و» تشابه اصلي«نيز با تفكيك تشابه

و عبارات ايجاد شده است؛ اما  و محدوديت الفاظ و عظمت آموزه اصلي به دليل تعالي

و  تشابه عرضي محصول اختلافات كلامي است كه در قرون اوليه عصر اسلامي ايجاد شد

و هر گروهي با انتساب  باورهاي ديني خود به قرآن كريم، موجب خروج برخي از آيات

) ص1390معرفت، مفاهيم از معاني اصلي خود شده، پرده ابهام بر آنها پوشيده شد ،241.(

 مفاهيم تغييرمعنايافته.4
برخي مفاهيم كه در عرف محاوره عرب متداول بوده است، با ورود به فرهنگ قرآن، يا

يا ئه شده استيا در خصوصيات آن دگرگونيمعناي جديدي از آن ارا هايي ايجاد شده است

در مصاديق آن توسعه يا تضييقي اتفاق افتاده است. قلمرو فهم عرفي در هر يك از اين سه 

 كنيم: رويداد معنايي را به تفكيك بررسي مي

و عنايت به وضع الف) استعمال لفظ در معناي جديد: با توجه به اصول معتبر لفظي

و قرارداديبشر و مفاهمه، چنانچه استعمال لفظ در معنايي الفاظ بودن امور محاوره

و در نتيجه آن، مخاطب دچار سوء فهم گردد، معاقَب  جديد، بدون قرينه صورت پذيرد

اي الفاظ را در معناي مورد نظر نخواهد بود؛ ضمن اينكه گوينده هم نبايد بدون هيچ قرينه
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گونه مواردند. از اين-بر فرض ثبوت-شرعيه در قرآن كريم خود استخدام نمايد. حقايق

البته در مورد امكان اراده معناي كاملاً جديد از الفاظ عرب در قرآن كريم، اختلاف نظر 

در است. آنچه عمده لغت شناسان به آن اعتقاد دارند، همان توسعه يا تضييق معناست كه

مي» ميدان معنايي«دايره   گيرد. يك لفظ شكل

بنابراين اصل در واژگان، همان معاني متداول در عرف است، مگر آنكه با قرائن ثابت

 اي از آن لفظ اراده شده است. شود كه معناي تازه

و انبساط معناي واژگان گرچه خلاف قواعد محاوره و توسعه در معنا: انقباض ب) تضييق

ميعرفي نسيت، لكن لزوم تفهيم معناي مورد نظر به مخاطب، ايج از اب كند كه گوينده

قرائن لازم استفاده كند. چنانچه شرايط لازم براي تفهيم معنا به مخاطب در متن تدارك 

گاه ادعاي سوء فهم، پذيرفته نيست. پس در بررسي اين دست از مفاهيم، شده باشد، آن

و نشانه و چنانچه از شواهد ايه نخست بايد به فرهنگ زباني قرآن مراجعه كرد، نه عرف

اي به دست آمد، بر معناي عرفي تقدم دارد؛ در غير اين موجود در قرآن، معناي تغييريافته

و فهم عرفي مبناي تفسير خواهد بود.  صورت، همان معنا

مراجعه به فرهنگ قرآني هم از طريق بررسي سياقي كه واژه مورد نظر در آن قرار

و هم با بررسي تمام كاربردهاي يك واژه  ميگرفته است ( در كل قرآن، اتفاق سعيدي افتد

ص1389، روشن ،168.(

و توسعه مصاديق: توسعه در مصاديق يك لفظ نيز اگر با رعايت تناسب ميان ج) تضييق

و مفاهمه نخواهد بود؛ مانند و مصداق جديد باشد، خارج از عرف محاوره معناي لفظ

(الأَْرضو لسماواتانوُر اللَّه«در آيه»االله«براي» نور«استعمال لفظ  يا35:نور» » نار«)

 عنهْايجدِوا لَمومواقعوهاأنََّهمفظََنُّوا النَّار الْمجرمِونَرأيَو«در آيه» آتش جهنم«براي

(مصرِفاً ). در اين موارد به علت مشابهتي كه ميان خصوصيات مصاديق وجود53:كهف»

د ميدارد، الفاظ موجود را كنند. البته برخي از انديشمندانر مصاديق جديد استعمال

و روح حاكم در مصاديق جديد موجب  معتقدند چون وضع الفاظ براي روح معناست

شود كه آن مصداق داخل در معناي حقيقي الفاظ شود، پس توسعه مصداق اتفاق مي
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( نمي ص1409غزالي، افتد، بلكه مصداق جديدي كشف شده است ض كاشاني،في/36،

ج1415 ص1، ج1380جوادي آملي،/31-32، ص1، ،129.(*

�P.QRS5T1S�SLUVHW7X«در ذيل آيه طباطباييبنابراين آنچه علامه�YZ�[)��Y#\?U% UKY)\%S] !8W�\?W% Ĝ�+W1 

\?U% UKUF��U�...) و مصداق آن بيان كرده است، به صورت» روح«) در تبيين معناي2:نحل»

و قوم هماهنگ نيست. مطلق نمي تواند پذيرفته باشد؛ چون با روح همساني زبان قرآن

مي» روح«ايشان پس از تبيين معناي مورد نظر خود از واژه  دارند كه:و مصداق آن بيان

لما بيناه مراراً أن الطريق إلي تشخيص مصاديق الكلمات في كلامه تعالي هو الرجوع «... 

و ما يراه في مصاديق إلي سائر ما يصلح من كلامه  لتفسيره دون الرجوع إلي العرف

(الألفاظ ج1417طباطبايي،» ص12، ،207.(

و غير ملموس» روح«اي مانند البته بديهي است كه در تبيين مصداق واژه كه از امور غيبي

به است، تلقي عرفي از مصداق آن هيچ و در تعيين آن بايد به تعبير علامه، گاه حجت نيست

و ساير  موارد قرآن يا به تبيين معصوم مراجعه نمود؛ اما تعيين مصاديق ساير الفاظ ملموس

و به تبيين معصوم يا ساير  قابل مشاهده در عرف را چرا از دست فهم عرفي جدا سازيم

هاي موارد كاربرد در قرآن بسپاريم؟ آيا تعيين تمام مصاديق بيروني اموري كه موضوع گزاره

و اخلاقي قرا ميشرعي و... بايد» حلق رأس«،»باغ«،»خمر«،»شتر«،»گوسفند«گيرند؛ مانندر

مصاديق برخي مفاهيم قرآني، طباطبايي از عهده عرف بيرون باشد؟ البته شايد منظور علامه

و ديني باشد، نه همه آن؛ ولي در هر صورت ظاهر كلام  مانند امور غيبي يا مفاهيم ارزشي

 علامه، مطلق است. 

ا اند، هاي شرعي موضوع يا متعلق احكام يا اخبار قرار گرفتهز مفاهيمي كه در گزارهبرخي

 اند از: عبارت

و اقوام گذشته، مانند ابراهيم، اسماعيل، نوح، آدم، موسي، عيسي الف) اسامي پيامبران الهي

و...؛

كت* ( گوهر معنااب اخيراً اين ديدگاه در و ارزيابي شده است ).1390خميني، بررسي
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و جوارح انسان، مانند دست، پـا، سـر، بينـي، چشـم، گـوش، انگشـت، خطـوط ب) اعضا

و...؛سران *گشتان، مو، پوست، استخوان، گوشت

و حشرات، مانند شتر، گاو، گوسفند، مار، زنبور عسل، مورچه، ج) اسامي حيوانات، پرندگان

و...؛  اسب، حمار، شير، ماهي

و درختان، مانند انگور، انجير، انار، بوتهد) نام انواع گياهان، حبوبات، ميوه ها، درختان جات

. و...  سرسبز، باغ،

مي از اين مي گونه مفاهيم در قرآن كريم فراوان يافت تواند از اين شود. آيا خداوند متعال

چيزي» اعناب«موضوعات در قرآن كريم استفاده كند، اما در عين حال بفرمايد منظورم از 

كه است كه من مي گويم؟ يا مثلاً از لفظ ابراهيم شخص ديگر يا مصداق ديگري را اراده كند

كه مردم نمي و پيغمبر از ابراهيم دارند، با شناختي شناسند؟ البته قطعاً ميان شناختي كه خدا

و  مردم از آن حضرت دارند، تفاوت فراواني وجود دارد، اما تفاوت انظار در جزئيات

» محمد«خصوصيات يك مصداق، به معناي تفاوت در اصل مصداق نيست. همه از نام 

و برخي به عناوين كنند، شخص مورد نظر را تصور مي اما برخي ايشان را به عنوان پيامبر

 كنند. ديگر او را تصور مي

گاه داوري عرف بنابراين چنانچه توسعه در مصاديق ملموس با مناسبت صورت گيرد، آن

و غيرملموس كه به آن اشاره  و معتبر است، مگر مصاديق غيبي و مصداق، حجت در معنا

 خواهيم كرد.

و تصوراتي كه عرف از مصداق مورد نظر دارد، نبايد در البته بديهي است كه جزئيات

معتبر است،» ابراهيم«فهم مفسر اثرگذار باشد؛ براي مثال، فهم عرفي در تعيين مصداق كلي 

و تصوراتي كه از آن شخص دارد. درك اين نكته به ويژه در تعيين مصاديق نه در جزئيات

كه وسيعي است، مؤثر است. هيچ موضوعاتي كه شناخت آنها مستلزم دانش گاه تصوراتي

و برق«،»ستاره«،»خورشيد«،»زمين«عرف زمان نزول قرآن از  با» رعد و... داشته است،

به* و ذكر آيات مورد نظر، بحث را خواننده محترم به موارد كاربرد اين واژگان در قرآن كريم واقف است

 كشاند. درازا مي
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هاي تصورات امروزين از اين موضوعات هماهنگ نيست. با پيشرفت علوم طبيعي، تلقي

اي تازه و جزئياتي كه با شنيدن ن واژگان در ذهن تري از اين امور به دست آمده است

شود، بسيار متفاوت است با آنچه به اذهان عرب عصر نزول تداعي مخاطب تداعي مي

 شد. مي

و مفاهيم ارزشي، مانند و مانند آن.» ملائكه«،»رسول«،»االله«همچنين است واژگان

و بنيادين.5  مفاهيم ويژه
ي منحصر به فردي گروهي از مفاهيم به دليل برخي ملاحظات، در فرهنگ قرآن كريم ويژگ

و توسعه در آنها اند. اين مفاهيم گرچه از عرف وام گرفته شده پيدا كرده و گرچه تضييق اند

و از اين حيث به واژگان گروه قبل محلق مي و ايجاد شده شوند، اما به دليل اينكه قبض

شود، بلكه چون اين بسط در معناي آنها صرفاً به شناخت معنا يا مصداق محدود نمي

مفاهيم متحمل گستره وسيعي از معارف دين هستند، از آنها به مفاهيم خاص تعبير كرديم؛ 

مانند االله، نبي، رسول، امام، امت، ولي، ايمان، اسلام، كفر، شرك، نفاق، جاهليت، تقوا، فوز، 

شقاوت، ظلم، عدل، فسق، فجور، تعدي، طغيان، برّ، خير، ذنب، اخلاص، يقين، نفس، روح، 

ر ؤيا، خلود، خليفه، تسبيح، شفاعت، حكمت، حلم، حبط، علم، فطرت، قضا، قدر، ملكوت،

و ساير مفاهيم از اين دست. *عهد، قلب، شهيد، شهدا، نعمت

و گاهي در تعيين ابهام در اين و مدلول باشد گونه مفاهيم گاهي ممكن است در معنا

معناي امام، نبي، رسول، مصاديق آنها. به عبارت ديگر، اعتبار فهم عرفي گاهي در تعيين

و... مورد بحث قرار مي در ايمان، شرك، ظلم، كفر، فسق، طغيان، فجور و گاهي گيرد

. و...  تشخيص مصداق خارجي مشرك، ظالم، فاسق، طاغي، فاجر

و كتاب را تشكيل مي دهند، كار بسيار دشواري تعيين معاني اين مفاهيم كه اساس دين

م يان عرب رايج بوده است، اما از آنجا كه دين اسلام بر پايه است. گرچه اين واژگان در

و پيام اين مفاهيم بنا شده، بيشتر نوآوري هاي قرآن بر محور اين مفاهيم است، لذا هاي دين

 
مفاهيم اخلاقي«برخي از اين واژگان را تحت عنوان مفاهيم اخلاقي ديني در قرآن مجيددر ايزوتسو*

 بررسي كرده است.» ديني
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و يا معناي مورد نظر عرف، مورد در همه موارد استعمال اين واژگان در قرآن، معناي واحد

توان معاني رايج در عرف يا حتي لغت را معيار نميرو در فهم آنها نظر نيست؛ از همين

و براي فهم اين مفاهيم بايد قرار داد. بنابراين تلقي هاي عرفي از اين واژگان، معتبر نيست

 به كاربردهاي آنها در خود قرآن مراجعه كرد.

تعيين مصاديق بيروني اين مفاهيم نيز گرچه به صورت طبيعي در اختيار عرف است، اما

با ملاحظه تعاريف آنها در شرع باشد. به عبارت ديگر، عرف را در تعيين مصاديق اين بايد

اين شرع است كند؛ به اين ترتيب، نهايتاً الفاظ راهي نيست، جز طريقي كه شرع تعيين مي

 كند. كه مصاديق اين واژگان را معرفي مي

و حكايت.6  گر ادراكات وجداني مفاهيم احساسي
اند؛ مانند محبت، عداوت، كراهت، گر ادراكات وجداني آني حكايتبرخي از مفاهيم قر

و... . برخي از اين مفاهيم در قرآن كريم در مورد خداوند متعال  احسان، شهوت، غضب

و برخي از موجودات.  و بسياري از آنها نيز در مورد افراد انساني استعمال شده است

ميبنابراين، بررسي اعتبار فهم عرفي از اين مفاه  توان تفكيك كرد: يم را به دو حوزه

شوند، شباهت زيادي به مفاهيم اساسي الف) هرگاه اين مفاهيم به خداوند نسبت داده مي

و بنيادين ديني قرار داد. ديني پيدا مي كنند؛ لذا بايد آنها را در كنار ساير مفاهيم ويژه

و بايد در كنار ساي ر كاربردهاي آن در قرآن مورد بنابراين فهم عرفي از آنها معتبر نيست

مي فهم قرار گيرد. به برخي از نمونه  كنيم: هاي كاربرد اين مفاهيماشاره

(للْكافرينَعدو اللَّه فَإِنَّ ميكالَو جِبريلَورسلهو ملائكَتهو للَّهعدوا كانَ منْ«.1 :بقره»

97.(

2.»لُواوبيلِفي قاتس الَّذينَ اللَّه لوُنَكُمقاتيوالاوَتدإِنَّ تَع لا اللَّهبحتدَينَيعالْم) :بقره»

190.(

3.»لَّي إِذاوعيتَوي سضِفالْأَر دفْسيفيها ل وكلهرثَْيْالح لَوالنَّس ولا اللَّهبحي الفَْساد «

).205:بقره(
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4.»نْوقْتُلْ مناً يْؤمداًممتَعم زاؤُهَفجنَّمهداًجفيها خال وبغَض اللَّه هلَيعوَنهلَع ودأَع َله

(عظيماً عذاباً ).93:نساء»

5.»ووالَوأَراد وا الخْرُُوجدلأََع َةًلهدعنْولك كرَِهاللَّه مَانْبِعاثه ) ).46:توبه»

مي اين مفاهيم به انسانب) در مواردي كه شود، به صورت طبيعي بايد فهم ها نسبت داده

عرف از آنها صائب باشد، مگر آنكه از اين مفاهيم اراده ديگري شود كه در اين صورت، 

هاي انتساب مفاهيم ادراكي اراده معناي جديد بايد به مخاطب اعلام گردد. برخي از نمونه

 اند از: ها عبارت به انسان

1» .نَونْ النَّاسِ مذُ متَّخنْ يونِ مد أنَْداداً اللَّهمَونهبحيبَكحاللَّه نُوا الَّذينَوآم َا أَشدبح 

لَّهل) ).165:بقره»

2» يحبو أَحسنْ. لا ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف غِ الفَْسادلا تَب و كإِلَي نَ اللَّهسدينَ كَما أَحفْسالْم «

).77:قصص(

3» بوِالديه إِحساناً. وصيناَ الْإنِْسانَ و) ).15:احقاف»

4» في. مه و (أنَفُْسهم خالدونَما اشْتهَت لايسمعونَ حسيسها ).102:انبياء»

5» كرَهِتُموهنَ. يجعلَ فَإِنْ و (اللَّه فيه خَيراً كَثيراً فَعسي أَنْ تَكرَْهوا شَيئاً ).19:نساء»

(فقهي فرعي).7  مفاهيم شرعي
و از واژگاني استفاده شده است كه برخي از مفاهيم قرآني در حوزه امور فقهي فرعي است

اي تأسيسي است يا از گذشته در محاورات زبان عربي رايج بوده است؛ اما يا به قول عده

به معناي قطع ارتباط يافته است. البته يافتن معناي جديد لزوماًاي در قرآن كريم معناي تازه

و معناي رايج در زبان عربي نيست. برخي از اين مفاهيم عبارت از ميان معناي جديد اند

»E"8_«،»E"`a«،»به»حج مي» حقيقت شرعي«و مانند اينها. از اين دست مفاهيم شود. ياد

اي است كه از لسان شارع اراده خاصي از آنها شده حقيقت شرعي تعبير براي الفاظ ويژه

) ) يا واضع آنها را در معناي مورد نظر وضع كرده باشد 146ص،2007، حسينيباشد

ص1423عثمان،( و گاهي نيز به صورت تعييني 138، ) كه گاه اين وضع به صورت تعيني

ص2007حسيني،( اتفاق افتاده است ثب).68، وت حقيقت شرعيه در در مورد ثبوت يا عدم
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بهنيدالمسترش�@/�(در نجفي اصفهانيهاي مختلفي ارائه شده، ميان اصوليان ديدگاه

( b�F)c&;ها بندي مناسبي از اين ديدگاه طبقه ص1ج، 1429نجفي اصفهاني، است ،413.(

و شرعي باشد، مانند لفظ كه در عرف» E"`a«اكنون اگر لفظي داراي معناي عرفي، لغوي

و طهارت«ت به معنايو لغ و17ص،4ج،1404فارس،(ابن» پاكي و زيادت«) نمو «

ج1402(مصطفوي، ص4، و» صدقه مستحبي«) است، اما در لسان شرع به معناي 353،

ص1412اصفهاني،(راغب»نيز پرداخت مالي واجب« به نراقيآمده است. مرحوم)381،

ميصورت كلي در اين مورد حكم به اعتبار معن و عدم اعتبار معناي عرفي كند اي شرعي

ص1ج،1388، نراقي( مي61، ها صائب رسد اين حكم كلي در برخي از فرض ). اما به نظر

مي نباشد. اكنون فرض  كنيم: هاي مختلف مسئله را به تفكيك بررسي

چه1 . در صورتي كه دليل نقلي معتبر بر اعتبار يكي از معاني باشد، همان معتبر است،

و چه معناي شرعي.م  عناي لغوي، چه معناي عرفي

2) و غلبه برخوردار باشد، همان معنا راجح است لاري . اگر يكي از اين سه معنا از شيوع

ج1418، شيرازي ص1، ،353 .( 

 . اما اگر هيچ معنايي شايع نباشد، در اين صورت:3

 ناي عرفي است.الف) اگر يقين به عدم استقرار حقيقت شرعي حاصل شود، تقدم با مع

ب) اگر در استقرار حقيقت شرعي در زمان نزول، ترديد ايجاد گردد، در اين صورت نيز به

و مخاطبان، لفظ حمل بر معناي عرفي مي  شود. مقتضاي اصل نزول قرآن به زبان قوم

و لغوي، معناي شرعي نيز ج) در صورت ترديد در اينكه يك لفظ در كنار معاني عرفي

د ر اين صورت نيز حسب مقتضاي اصل مذكور، معناي عرفي مقدم است؛ چون دارد يا نه،

(اردبيلي مردم طبق عادت خود كلمات را معنا مي ص8ج،1403، كنند ،403.(

عده ديگري از مفاهيم هستند كه در زبان عربي رايج» حقايق شرعي«اما به موازات

،»فقير«،»صعيد«؛ مانند واژه اند است؛ لكن در قرآن كريم موضوع احكام شرعي قرار گرفته

و... . از اين مفاهيم به حقيقت شرعي» ضرر«،»لحم«،»دم«،»سنّ«،»بنان«،»يد«،»مسكين«

مي ياد نمي گيرند. غالب اصوليان معتقدند شود؛ اما در مواردي موضوع احكام شرعي قرار
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نيا،

) )، 192ص،1428بدري،/342ص، 1978، مغنيهتحديد اين مفاهيم بر عهده عرف است

مگر آنكه تصريحي در مورد معناي آن واژه در لسان شرع آمده باشد. بنابراين، فهم معناي

و ارائه تعاريف متعدد از فقها يا لغويان، تنها زماني  اين واژگان توسط عرف، معتبر است

 صحيح است كه مستند به عرف يا نص ديني باشد.

و موضوعات.8  مصاديق
و تصديق برخي مفاهيم،  مستلزم تحقق سه فرايند است: تصور

؛»االله«اي كه بر معنايي دلالت نمايد، مانند لفظ يك: شنيدن يا ديدن واژه

و مفهوم لفظي كه شنيده شده يا ديده شده است؛  دو: تصور معنا

و آن معنا بر اين مصداق (خارجي يا ذهني) كه آن لفظ و مصداق سه: تصور مسما

 كنند. دلالت مي

و موضو بهمصاديق و نمي عات مفاهيم توان كاررفته در قرآن كريم بسيار متنوع است

حكم كلي براي همه موارد آن صادر كرد. اينك با تفكيك آنها، هر يك را جداگانه بررسي 

 كنيم. مي

 يابد: مصداق در خارج به دو شكل تحقق مي

بينيم يا در ذهن خود الف) يا در قالب اشيا بيروني يا ذهني، مانند اشيائي كه درباره خود مي

و ذهني واژگاني هستند كه براي معرفي تصور مي و مابإزاي بيروني كنيم. اين اشيا مدلول

و آنان وضع شده اند. به عبارت ديگر، اين واژگان، اعتباراً جانشين همان معاني هستند

) ج]تابي[طباطبايي، دلالت آنها بر معاني در واقع دلالت شيء بر خودش است ص1، )؛19،

 إِلاَّموتهعلي دلَّهمما الْموتعلَيه قَضَينافلََما«و مصداق بيروني آن در آيه» دابه«مانند لفظ

(منْسأَتهَتَأكُْلُ الْأَرضِدابةُ و مصداق ذهني آن در آيه14:سبأ» (»إِذاو َقعلُوالقَْو هِملَيع

(يوقنوُنَلا بĤِياتنا كانُوا النَّاس أَنَّ تُكَلِّمهم الْأَرضِ منd#�WFe�َلهَم أَخرَْجنا ).82:نمل»

آن» دابه«در آيه اول، چون مصداق در ظرف خارج قابل مشاهده است، پس مصداق

و هنوز هم  و در آيه دوم، چون ابهام كلي در معناي دابه در اين آيه وجود دارد بيروني است

م  حقق نشده است، لذا تنها مصداقي ذهني دارد.در خارج
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و امر در ظرف قابل مشاهده يا قابل تصور؛ مانند تحقق فعل ب) در قالب تحقق يك فعل

و مانند آن در ظرف خارج. انواع مصاديق واژگان قرآني از اين قرار زدن، افتادن، قتل، تفأل

 است:

 ذهنيو نامحسوس مصاديق.1-8

اند، مانند قيامت، معاد، جهنم، بهشت، ملائكه، آتش يق ذهنيمفاهيمي كه تنها داراي مصاد

و... جهنم، نعمت ميهاي بهشتي، حور، غلمان رسد فهم عرفي توان برتافتن بعيد به نظر

و مشابهت اين مفاهيم با مقاصد كلام الهي را در  تعيين مصاديق چنين مفاهيمي داشته باشد

و قابل تجربه، هيچ گر مقبوليت فهم عرفي از اين مفاهيم نخواهدهگاه توجي مفاهيم محسوس

و نمي و مصداق در اين محدوده از توان عرف خارج است توان بود. تعيين دقيق معنا

و مصاديق اين مفاهيم معتبر دانست.  تصورات ذهني مخاطب عصر نزول را در تعيين معاني

، در نهايت چيزي جز البته هر آنچه مفسر از قرآن يا از كلمات معصومان هم انتزاع كند

و مصاديق اين واژگان، بررسي خصوصيات تصور ذهني نخواهد بود. ملاك در تعيين معاني

و مجموعه متون ديني است، ولي باز هم در هر  و جزئيات درباره اين واژگان در قرآن كريم

و جزئيات كمال بيشتري خواهد صورت، هر مصداقي كه تصور شود، تنها در خصوصيات

و   تر خواهد شد. به مصداق حقيقي نزديكيافت
 عيني ثابت مصاديق.2-8

و فهم براي و حسي خود كه قابل شناخت برخي واژگان به صورت طبيعي در معاني عيني

و... . از آنجا كه برخي از اين مخاطب است، استعمال مي شوند؛ مانند واژه نهر، جنات

تعبير كرديم. اين دست واژگان مانند، به مصاديق ثابت مصاديق در خارج همواره ثابت مي

 اند: خود بر دو دسته

و مشـهود اسـت؛ ماننـد شـمس، قمـر، ارض، الف) مصاديقي كه براي همه افراد، ملمـوس

و... .   سماء،

و ملموس است؛ مانند نـام بـردن از انـواعب) مصاديقي كه تنها براي برخي افراد، محسوس

و نباتات كه و اشيا برخي از مخاطبان يا برخي از قبايـل عـرب، شتر يا نام برخي موجودات

و تنها تصويري از آن در ذهن دارند. هنوز با آن مواجه نشده  اند
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با توجه به اينكه تغيير معنا در معرفي مصاديق بيروني متصور نيست، لذا ظاهراً ترديدي

و بيروني توسط عرف عصر نزول، حجت است. به عبارت نمي ماند كه معرفي مصاديق ثابت

و اولين  و عيني توسط عرف عصر نزول و مصاديق ثابت ديگر، تشخيص موضوعات

مخاطبان، معتبر است. اما برخي از مصاديق نيز وجود دارند كه نسبت به افراد مختلف 

و... كه ممكن است هر كسي كه در هر نقطه متفاوت اي زندگي اند؛ مانند كوه، دريا، رود

مانند ساير افراد باشد، اما تلقي او از جزئيات كوه ممكن كند، گرچه تصور كلي او از كوه مي

كم است با ديگران متفاوت باشد؛ مانند كوه هاي هميشه هاي بلند، كوه ارتفاع، كوه هاي

و... . وقتي در چنين مواردي در آيه گير، كوه برف اي سخن از كوه هاي پوشيده از جنگل

آن آيد، افراد مختلف تلقي مي خواهند داشت؛ براي مثال، تصور ساكنان هاي مختلفي از

شدن هاي مملو از درختان جنگلي است، از آيات مربوط به متلاشي مناطقي كه داراي كوه

لم ها در آستانه قيامت، متفاوت از كساني است كه با كوهستان كوه و يزرع هاي خشك

 اند. مأنوس

به در تعيين معناي اين از» محل نزول«گونه مفاهيم نيز بايد و اراده ساكنان محل نزول

 تعيين مصداق آن توجه كرد.
 پذير تحول مصاديق.3-8

شود؛ مانند ترديدي نيست كه مصاديق بسياري از مفاهيم به مرور زمان دستخوش تغيير مي

و مانند اينها. اين تغيير ممكن است به دو صورت ايجاد» طائر«،»سياره«،»نور«،»سلاح«

 گردد:

م و... كه بر اساس شرايط صاديق؛ مانند كوهالف) تغيير در اصل ها، درياها، رودها، درختان

شود يا مانند ابزار آلات نظامي، امكانات اقليمي، در گذر زمان تحولاتي در آنها ايجاد مي

و... كه مصاديق تازه و نقل مي روشنايي، امكانات حمل در تري از آنها توليد يا كشف شود.

و فايدهاين مفاهيم با توجه به اي در اي كه ما را به نام نكه غرض گذاري آن شيء واداشت،

) ص1ج،1417طباطبايي، مصاديق فعلي نيز وجود دارد آن10، )، گرچه برخي از جزئيات
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نيز در تعيين مصاديق» فهم عرفي حتي اگر متأخر از زمان نزول باشد«تغيير يافته است، لذا

 گونه مفاهيم، معتبر است. اين

و ستاره در تلقيب) تغيير و شناخت ما از مصاديق؛ مانند تلقي انسان امروزي از خورشيد ها

و معرفي شده است. اين  و... با تمام جزئياتي كه در علوم جديد از آنها كشف و زمين

و پس از آن به يك امر معين اطلاق مي و به عبارت واژگان گرچه در زمان نزول گردد

م صاديق، ماهيت واقعي آنها با تمام جزئيات است، اما طبيعتاً آنچه ديگر، اراده خداوند از اين

مي از ويژگي و... در عصر نزول فهميده شد، با آنچه هاي مصداق خورشيد، ماه، ستاره، زمين

اي شود، بسيار متفاوت است. در زمان حاضر، خورشيده به كره در زمان حاضر فهم مي

كننده زمين، با فاصله مشخص از زمين، نوراني نوراني، با درجه حرارت بالا، چند برابر

مي بسياري از ستاره و... اطلاق و سيارات شود. شايد در آينده نيز جزئيات بيشتري از اين ها

گونه موارد، با توجه افزوده گردد. در اين» خورشيد«سياره كشف شده، در نتيجه به تعريف 

و مصادي ق بيروني آن در دايره مفهوم كلي تحول به اينكه وضع الفاظ براي مفهوم كلي است

به هاي جديد وارد نمي پذيرند، لذا اين تغيير، آسيبي به فهم مي كند. بنابراين، اگر خداوند

و ماه قسم ياد مي و ماهي خورشيد كند، اين دو واژه اطلاق حقيقي دارند بر همين خورشيد

تري از خورشيد ي، جزئيات تازهكه در زمان ما نيز وجود دارند، گرچه با نظريات جديد علم

و ساير ويژگيو ماه برملا شده يا تلقي و جرم و جايگاه هاي آنها هاي جديدي از حركت

هاي اين گاه با كاربرد لفظ خورشيد يا ماه، تمام ويژگي مكشوف شده است. ضمن اينكه هيچ

ا دو به ذهن تداعي نمي و نگاه مخاطبان صدر سلام به اين دو، شود تا بگوييم ميان نگاه ما

تفاوت اساسي وجود دارد. به هر حال، مصداق خارجي اين واژه همان است كه در زمان 

و ماه با تلقي  نزول بوده است. بنابراين نقد برخي از نويسندگان كه مفاهيمي مانند خورشيد

 دانند، خالي از اشكال نيست. امروزين را مراد خداوند از استعمال آن در قرآن نمي

 غيبييقحقا.4-8

و از آن جهت كه مصاديق واقعي خارجي برخي از مفاهيم قرآني، مصاديق عيني ندارند
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،»ملك«مانند*1دهيم؛ دارد، ولي از نگاه مخاطب پنهان است، در عداد مفاهيم غيبي قرار مي

و مانند آنها. اين دست مفاهيم به دليل» عوالم گوناگون«،»جهنم«،»بهشت«،»جن«،»روح«

و نقش مستقيم آن در ايمان افراد، نقش اساسي در قرآن ايجاد ارتباط انسان با امور غيبي

گاه تعيين مصداق براي بودن آنان است، هيچ دارند. از آنجا كه استواري اين امور به غيب

آنها موضوعيت نداشته، تنها با اوصافي كه از اين امور در نصوص ديني بيان شده است، 

ذ مي و هن شبيهتوان آنها را در سازي كرد. شناخت مصاديق اين امور وابسته به تبيين شرع

تصريح در متون ديني است؛ چون بشر راهي براي شناخت آنها جز از طريق وحي ندارد؛ 

 توصيفات زير در قرآن كريم آمده است:» ملك«براي مثال براي 

لا يعصونَ«• دادش يفْعلُو غلاظٌ و مرَهَأم يؤْمرُونَاللَّه ما (نَ ما ).6:تحريم»

•»َبقُِونهسلوُنَلا يمعي رِهَبِأم مه و (باِلقَْولِ ).27:انبياء»

•»قامم َله إلاَِّ (معلُومو ما منَّا ).164:صافات»

و رباع أَجنحةٍ مثْني أُولي«• (و ثُلاثَ ).1:فاطر»

(كراماً كاتبينَ«• ).11:انفطار»

مي از اين شود. مخاطب گونه توصيفات براي ملائكه در قرآن كريم، بسيار فراوان يافت

و كاركردهاي اين موجود پي مي و همزمان ازكنارهم قراردادن اين اوصاف، به ماهيت برد

به-گاه اين تصوير ذهني كند؛ اما هيچ شبيه آن را در ذهن خود تصور مي كه ممكن است

كننده مصداق واقعي اين امر غيبي تواند حكايت نمي-هم مختلف باشدعدد تصور كنندگان 

 باشد.

البته شرح آن دسته از مفاهيم غيبي كه توسط خود خداوند به مصاديق عيني خارجي

تشبيه شده يا از اسامي مصاديق عيني براي آن امور غيبي بهره گرفته است، مانند برخي از 

آب ميوه و... در سطور گذشته، عسل، انهار، باغهاي بهشتي، آتش جهنم، شير، ها، جنگل،

 بيان گرديد.

 اند. البته از نگاه ديگر، اين دسته مفاهيم، همان مفاهيم ذهني*
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 خدا اوصاف با مرتبط مفاهيم.5-8
اند؛ مانند اين مفاهيم حيات، علم، قدرت، گر اوصاف الاهي بسياري از مفاهيم قرآني حكايت

و غضب، خلق، اراده، مشيت، رزق، كرم، رب، رحيم، رحمان. البته  سمع، بصر، كلام، رضا

اند؛ مانند عرش، لوح، قلم، اهيم نيز به گونه ديگري با اوصاف الاهي مرتبطبرخي از مف

 كرسي، استواي بر عرش.

ظاهراً ترديدي در اين نيست كه اين مفاهيم نيز با توجه به اينكه در ارتباط با اصلي از

در اصول دين هستند، در دايره مفاهيم بنيادين قرار مي و از اين جهت، فهم عرفي گيرند

و تبيين توسط معصوم است. البته مور و تنها راه فهم آنها، بيان وحي د آنها معتبر نيست

بودن قرآن، فهم معاني اين واژگان براي عرف غير ممكن طبيعي است كه به دليل عربي مبين

و هماهنگ سازي اين معاني با مصداق بيروني كه خداوند باشد، محتاج نيست، اما تطبيق

ش بهره و تفسير است. يوهگيري از ساير  هاي فهم

آيات قرآني در مفاهم كلي خود«در ذيل بحث خلود در جهنم طباطباييبه تعبير علامه

و تشخيص مصاديق بيروني آن مفاهيم،  و اهل لسان است، اما در مقاصد تابع فهم عرف

و يا عرضه آيات به آيات وجود ندارد. بنابراين  نبايد راهي جز تدبر، ارجاع متشابه به محكم

كه» بصير«،»سميع«،»قادر«،»احد«،»واحد«مفاهيمي مانند  و مانند آنها را به همان معنايي

( عرف مي ص11ج،1417طباطبايي، فهمد، حمل كنيم ،25.(

 حروف.9
آنچه تا كنون بيان شد، مفاهيم متعلق به گروهي بود كه در بيان اصوليان به معاني اسمي

و هم افعال است. مفاهيم را در شهرت يافته است. اين گروه از  مفاهيم، شامل هم اسامي

اند. مفاهيم تقسيم كرده» ربطي«و مفاهيم» مستقل«مباحث الفاظ علم اصول به مفاهيم 

و اسامي بر مستقل همان افعال اند كه داراي متعلق معين بوده، به صورت مشخص

( مدلولشان دلالت مي ص1390سعيدي روشن، كنند مفاهيم ربطي نقش ). اما105-136،

و به و رابط ميان جمله را دارند تنهايي داراي معنا نيستند. بنابراين، حروف معاني واسط

تا مستقل ندارند. ترديدي هم نيست كه ماتن از همان حروف رايج در زبان بهره مي گيرد

اني ترين متن عربي كه بناي همزب مخاطب را به درد سر نيندازد. رعايت اين نكته در فصيح



152

ييز
پا

13
92

ارة
شم

/
55/

لي
مع

قاس
بوال

ا
لي

،ع
ت

وس
د

مي
قائ

ضا
ر

عي
رفي

ين
حس

مد
مح

نيا،

 با قوم دارد، دور از انتظار نيست.

:چند نكته مهم

و تخصيص افراد محدود از و مشهور در عرف است الف) مبناي فهم عرفي، فهم اكثريت

دايره عام، امري پذيرفته شده است. بنابراين ممكن است افرادي با برخي از مفاهيم قرآني يا 

ي آنها نداشته باشند، مانند آنچه از مصاديق بيروني آنها مواجه نشده يا آگاهي از معان

از» فطر«در مورد معناي عباس ابن نقل شده است، يا مواردي كه از عدم فهم خليفه دوم

از گونه نقل برخي مفاهيم قرآني گزارش شده است. وجود اين ها مبني بر عدم آگاهي برخي

كند؛ چراكه از ميان افراد از معاني برخي مفاهيم، آسيبي به اعتبار فهم عرفي وارد نمي

مخاطبان فراوان قرآن كريم، تنها شمار اندكي ادعاي عدم شناخت برخي مفاهيم كرده، 

هاي فراواني از عدم فهم قرآن توسط مخاطبان اوليه، گزارش نشده است. به اين نكته نقل

 در ميانه مباحث فوق نيز اشاره شد.

ي مختلفي از آن اراده شدهب) ممكن است گاهي يك لفظ در كاربردهاي مختلف، معان

و كه به معناي نگاه» نظر«باشد كه همه آن معاني، متعارف ميان مردم است؛ مانند لفظ كردن

و انتظاركشيدن است. در برخي موارد استعمال در قرآن، اين لفظ در معناي  يا نظرداشتن

(مِالنُّجوفي نَظرَْةً فنََظرََ«كردن استعمال شده است؛ مانند آيه نگاه و88:صافات» در برخي)

(ناظرَةٌ ربها إِلي«نيز به معناي انتظاركشيدن است؛ مانند آيه  با23:قيامت» ). عرف عام

و ساير قواعد فهم، به معناي مورد نظر در آن كاربرد  و دقت در سياق ملاحظه كاربرد واژه

از» نظر«يابد. در مورد عدم درك معاني دست مي مخاطبان عصر نزول قرآن، در اين دو آيه

و مراد آن را به مي هيچ گزارشي نقل نشده، عموماً معنا ( خوبي درك ،1390، معرفتكردند

در آيه اخير نيز محصول منازعات كلامي» نظر«). اختلاف موجود در مورد معناي 241ص

و موجب گرديد بسياري از مفاهيم قرآني در  است كه از اواخر قرن اول هجري آغاز شد

(همان).  زمره مفاهيم متشابه قرآن قرار گيرد

 گيرينتيجه
نه همان كه گونه كه ملاحظه شد، قلمرو فهم عرفي از مفاهيم قرآني چندان گسترده است
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و نه چندان محدود است كه ما را از اعتماد به فهم عرفي شامل همه انواع مفاهيم قرآني گردد

في قرآني به گروه باز دارد. بر اين اساس، با تفكيك مفاهيم الجمله اين نتيجه هاي مختلف،

و براي  و از برخي ديگر نامعتبر حاصل شد كه فهم عرفي از برخي مفاهيم قرآني معتبر

و يا تعيين مصاديق آنها بايد راه هاي ديگري را برگزيد. پس با اين نگاه، زبان شناخت معاني

تم قرآن زباني عرفي است، اما نه به اين و واژگان، فهم عرفي ام گونهمعناكه در هاي مفاهيم

و  در» حجت«معتبر و نيز باشد. اين نتيجه در حالي به دست آمد كه در مباحث اصولي

مي تأليفات جديد كه در حوزه زبان يا شناسي قرآن ارائه گردد، به صورت مطلق از اعتبار

 آيد. عدم اعتبار فهم عرفي از ظواهر قرآن سخن به ميان مي

و  مĤخذ منابع

 *. قرآن كريم.

العلميه، دارالكتب:بيروت؛ العزيز الكتاب تفسيرفي الوجيز المحررغالب؛بن عطيه اندلسي، عبدالحق ابن.1

ق. 1422

ق.1404دفتر تبليغات اسلامي،:قم؛ معجم مقاييس اللغة؛ فارس، ابوالحسين ابن.2
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.1378كتابخانه گنج دانش،؛ تهران:ترمينولوژي حقوقدي، محمد جعفر؛ جعفري لنگرو.12

.1380مركز نشر اسراء،؛ قم:تفسير تسنيمجوادي آملي، عبداالله؛.13

�"-Kحسيني، السيد نذير؛.14���� �&)�S�� T�U V�&�� �)�W":1427المركزالعالمي للدراسات الاسلامية،؛ قم.
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